انترناسيونال ٣١٨
محسن ابراهيمي 

جنجال اتمي هم نميتواند اين حکومت را نجات دهد!
بعد از سکوتي طولاني، يکباره بحث پروژه اتمي ايران داغ شد. زير کوههاي قم تاسيسات جديد کشف شدند؛ يا تاسيساتي که قبلا کشف شده بودند اکنون افشا شدند. ديدارها راه افتادند و مذاکرات از سر گرفته شدند؛ حدسها وگمانها و پيش بينيها و نگرانيها مجددا رواج يافتند  و البته طبق معمول سرمقاله ها و گفتگوهاي زيادي به کشمکش اتمي حکومت اسلامي اختصاص داده شدند. 
هر وقت مسئله اتمي ايران داغ ميشود، مجددا سئوالات مشابهي در مقابل چشمانمان رژه ميروند. چرا دوباره جنجال بر سر پروه اتمي راه افتاده است؟ علل کشمکش هسته اي چيست؟ چقدر ادعاهاي ظاهري دو طرف برسر اين مسئله معتبرند؟ در وراي ادعاهاي پشت دوربينها، چه حقايقي در پشت صحنه جريان دارد؟ غرب چه اهدافي را دنبال ميکند؟ جمهوري اسلامي چه اهدافي را تعقيب ميکند؟ فرجام اين کمشکش چه خواهد شد؟ راه حل مشکل اتمي جهان علي العموم و راه واقعي جلوگيري از اتمي شدن حکومت اسلامي چيست؟ اين ها سئوالات پايه اي و مهمي هستند که  در همين نشريه، چه در قالب بيانيه ها و قطعنامه هاي حزب و چه در مقالات رهبري حزب به جوانب مختلف آنها بارها پرداخته شده است. پاسخ اين سئوالات تا آنجاييکه فاکتورهاي پايه اي تغيير نکرده اند همانها هستند که قبلا داده شده است.
دريک نگاه کلي و پايه اي، مسئله هسته  اي ايران، تلاش جمهوري اسلامي براي اتمي شدن و تلاش طرف مقابل براي جلوگيري آن، قالبي براي پاسخ دادن به مسائلي بنيادي تر است. مسائل مربوط به تقابل دو  قطب تروريسم جهاني بعد از پايان جنگ سرد و مشخصا بعد از ١١ سپتامبر. مسائل غرب و مشخصا امريکا که با پايان جهان دو قطبي روي ميز کاخ سفيد و متحدين غربي اش تلنبار شده اند و هر روز بغرنجتر شده اند از يکطرف و مسائل و معضلات جنبش اسلامي و در راس آن جمهوري اسلامي از طرف ديگر (جنبش و مشخصا حکومتي که زماني از تبديل شدن به تنها سرکرده جهان بعد از جنگ سرد کوتاه نمي آمد و اصلا ميخواست پرچمش را در  خود کاخ سفيد به اهتزار در آورد در حاليکه امروز به يک جنبش متشتت تبديل شده است و حکومتش مثل يک لاشه گنديده روي دستانش مانده است). 
اين بار هم، مثل هميشه، شروع جنجال اتمي، غرشي در آسمان بي ابر نيست. نه سکوت اتمي ديروز و نه غوغاي اتمي امروز، هيچکدام و از جانب هيچ يک از طرفين اتفاقي نبوده اند و نيستند. عليرغم ظاهر اتفاقي قضيه،  همه چيز از منطق و اهداف سياسي روشني نشات ميگيرد. امريکا و متحدينش نميخواهند اجازه بدهند جمهوري اسلامي – البته در شکل و شمايل کنوني اش - اتمي شود. جمهوري اسلامي هم مصمم است به بمب اتم مسلح شود.  هر دو طرف هم البته به دلايلي کاملا قابل فهم سياسي. 
امريکا و متحدينش:

آمريکا نميخواهد و نميتواند بگذارد جمهوري اسلامي به سلاح اتمي مسلح شود (مگر اينکه جمهوري اسلامي اهلي شود؛ يعني به يک حکومت اسلامي علنا طرفدار غرب دگرديسي کند که البته اين یک تناقض در خود و  يک فرض محال است). اتمي شدن جمهوري اسلامي يعني مسلح شدن يک شاخه مهم و دولتي جنبش اسلامي به سلاح اتمي، يعني افزايش قدرت مانور جمهوري اسلامي در  منطقه و جهان، يعني بهم خوردن توازن سياسي منطقه به ضرر امريکا و متحدين سنتي اش در منطقه، يعني دراز شدن زبان جمهوري اسلامي، يعني تيز شدن چاقوي لات محل براي وصول باج ريش در منطقه و به زبان سياسي مشخص يعني باز شدن دست جمهوري اسلامي براي موش دواني بيشتر در عراق و افغانستان و کشورهاي ديگر منطقه.   
اگر چه در دراز مدت و به طور استراتژيک، نفع آمريکا در اين است که جمهوري اسلامي با يک حکومت علنا طرفدار غرب جايگزين شود اما بر متن اين هدف استراتژيک، اهلي کردن و مهار کردن همين جمهوري اسلامي همچنان در دستور غرب است. مخصوصا با توجه به کابوس سرنگوني انقلابي توسط مردم و امکان عروج چپ و کمونيسم، رام کردن حکومت اسلامي موضوعيت بيشتري پيدا کرده است. اگر قبلا ميشد با اين توهم و تصور پوچ و خوش خيالانه سرگرم شد که جنبش اسلامي و حکومت اسلاميش را مثلا ميشود با روضه خواني اوباما در مصر و سفره افطارش در کاخ سفيد مهار کرد، اما جمهوري اسلامي اتمي شده را ديگر حتي اگر اوباما و سارکوزي و گوردن براون هر سه عمامه بر سر بگذارند هم نميتوان مهار کرد. 
به خاطر بياوريد که در سال ٢٠٠٧، سالي که هنوز کابوي کاخ سفيد سوار بر اسبش در امريکا يکه تازي ميکرد و دو طرف براي مدتي سايه همديگر را با تير ميزدند، يکدفعه بالاترين نهاد امنيت ملي امريکا کاشف به عمل آورد که اصلا جمهوري اسلامي از سال ٢٠٠٣ هرگونه اقدام براي غني سازي و ساختن بمب اتم را کنار گذاشته است. اين صاف و ساده تئاتري بود که راه انداخته بودند تا در آن ريش يک قطب تروريسم جهاني توسط قطب ديگرش چرب شود و راه مماشات باز شود. پرده هاي ديگر اين تئاتر، حضور نمايندگان دو قطب در ميز مذاکره براي باصطلاح استقرار امنيت و صلح در عراق بود آنهم توسط کساني که خودشان خيابان و مدرسه و محل کار در عراق را به کشتارگاه تبديل کرده بودند. امروز هم در اصل همان قطب تروريستي با همان اهداف قديمي دنبال راهي براي معامله با جمهوري اسلامي است. افشاي تاسيسات غني سازي قم توسط اوباما در معيت سارکوزي و گوردون براون، درست ٥ روز پيش از اجلاس ژنو، کارتي بود که روي ميز انداختند تا در اجلاس ژنو از موضع قدرت با جمهوري اسلامي سازش کنند. يک کلک تاکتيکي بود براي اين که در مذاکرات ژنو دست بالا را داشته باشند. اما اينکه چرا درست در مقطعي که قرار بود اوباما وارد ماه عسل با جمهوري اسلامي شود يکباره سايت اتمي اش را افشا ميکند و هيزم بيار تنور کشمکش اتمي ميشود، مربوط به بحران سياسي داخلي ايران است. صاف و ساده روي اين واقعيت حساب کرده اند که جمهوري اسلامي هنوز از ضربات خرداد و تير تلو تلو ميخورد و تا به خودش نيامده بايد سراغش رفت به عقب نشيني وادارش کرد. عملا هم اينچنين شد. قرار شد بازرسان سازمان انرژي اتمي سازمان ملل وارد سايت قم شوند و همچين قرار شد غني سازي بيست درصدي اورانيوم هم در خاک روسيه به اتمام برسد.  و البته همه اينها در غوغاي طبل و دهل "يک پيروزي ديگر" براي اسلام عليه کفر پيش رفت. 
جمهوري اسلامي 
زماني، پروژه اتمي (يعني همان تلاش براي توليد سلاح اتمي تحت لواي مقاصد صلح آميز)، براي جمهوري اسلامي يک پيشروي بيشتر در قلدري سياسي منطقه اي، يک ابزار جديدتر براي ابراز قدرت بيشتر، يک امکان جديدتر براي بازي کردن نقش برتر در معادلات سياسي جهاني بود. با سلاح اتمي، راه جمهوري اسلامي براي ايفاي نقش قدرتمندتر به عنوان يک قطب تروريسم جهاني  هموارتر ميشد. اين زماني بود که هم جنبش اسلامي و هم حکومت اسلامي به مثابه رکن مهم اين جنبش در موقعيت متفاوتي از آنچه که امروز در گيرش هستند قرار داشتند. جمهوري اسلامي در جهان خود را به مثابه علمدار مردم فلسطين و رهبر مستضعفين جهان جا زده بود و در ايران با مصافي در ابعاد چند ماه اخير مواجه نشده بود. امروز، مخصوصا بعد از جنبش انساني و انقلابي مردم در پيش چشمان حيرت زده مردم جهان، جمهوري اسلامي به يک موجود منفور و نامشروع و مستاصل و درمانده تبديل شده است که فقط به زور و ضرب گلوله و تجاوز و جنايت ميتواند روي پاهايش بايستد. براي خود سران حکومت اسلامي هم روشن است که بازي اتمي امروز بيشتر يک بازي دفاعي است. يک ريسمان پوسيده براي آويزان شدن است. راهي براي اجتناب از آينده تيره جنبش اسلامي و حکومت اسلامي است. 
در ايران جنبشي انقلابي به عظمت يک جامعه عروج کرده است. جنبشي براي سرنگوني کامل حکومت اسلامي. اين جنبش در عين حال، احترام مردم جهان به خودش و نفرت مردم جهان عليه دشمنش يعني جمهوري اسلامي را برانگيخته است. امروز جمهوري اسلامي به يمن همين جنبش نه فقط در ايران بلکه در پيش مردم جهان هم نامشروع است. هدف بلافاصله و کوتاه مدت جنجال اتمي اين بار، از جمله اين بود که توجه مردم جهان  که با نفرت به جمهوري اسلامي نگاه ميکنند و با احترام از مردم انقلابي ايران ياد ميکنند از اين مبارزه و اين بحران منحرف شود. 
جمهوري اسلامي که خوب ميداند بمب اتم نميتواند سنگرهاي خياباني را بکوبد، تصور ميکرد –مثل هميشه ابلهانه – که با جنجال اتمي در جهان حد اقل ميتواند صداي اين سنگرها را براي مدتي خفه کند. جمهوري اسلامي که در يک نبرد روياروي با مردم، علنا نامشروع اعلام شده بود تصور ميکرد با عکس گرفتن دلالانش با دلالان غرب در ژنو ميتواند ژست مشروع به خود بگيرد. جمهوري اسلامي که طنين مرگ برديکتاتور رعشه بر پيکرش انداخته بود، روي اين حساب کرده بود که با حضور در ژنو، خواهد توانست تصوير يک حکومت مرده و از هم گسيخته را با يک حکومتي که طرف حساب دول غرب است جايگزين کند. روي اين حساب کرده بود که به مردم جهان بباوراند که عليرغم زمين لرزه بزرگ سياسي در ايران، جمهوري اسلامي عموما و باند خامنه اي-احمدي نژاد خصوصا هنوز در سطح جهاني طرف حساب هستند. يعني مشروعند. در حقيقت، جمهوري اسلامي تلاش کرد از پشت ميکرفون اجلاس ژنو، براي حکومت نامشروعش،مشروعيت بخرد. از نقطه نظر حکومتي که زير هجوم مردمي خشمگين و مصمم و معترض از پرتگاهي سياسي آويزان است، اجلاس ژنو و خوش و بش با نمايندگان دول غرب، مذاکره به نام مردم ايران، يعني همان مردمي که قصد بزير کشيدنش را دارند نقش يک چنکگ را داشت که ميشد به آن آويزان شد. بيدليل نيست که احمدي نژاد پيشنهاد کرده است که مذاکرات ايران با پنج عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان، تا سطح سران اتقاء يابد. اين يعني احمدي نژادي که عکسش در ايران پاره ميشود و مردم ميخواهند از تختش پايين بکشند، هنوز در خارج از ايران رئيس جمهور است و با اوباما و ساکوزي و گوردن براون و انجلا مرکل ميتواند عکس بگيرد. اين يعني کسي که با يک دستش طناب دار را بالا ميبرد با دست ديگرش ميتواند به طناب دول غرب آويزان شود.  
اين وسط، اسلام سياسي شکست خورده، روي "هيجان ناسيوناليستي" مردم هم حساب باز کرده است. از نقطه نظر اينها، کشمکش اتمي ميتواند اين "هيجان ناسيونالسيتي" را از زير دست و بال جنبش ناسيوناليستي جمع کند و در جيب جنبش اسلامي بريزد.  اما تنفر و ضديت با حکومت  اسلامي درايران آنچنان قدرتمند و آنچنان عظيم است که هيچ ژست ناسيوناليستي هم نميتواند گوشه اي از اين تنفر را تحت الشعاع قرار داهد. مخصوصا که اين نفرت ضد حکومتي امروز ديگر فقط يک احساس ساده نيست بلکه يک نيروي سياسي رزمنده است که تا دم دروازه کاخ حکومت اسلامي رسيده است. 

راه حل  دست کیست؟ 
ميتوان و بايد به اين کشمکش و کابوس اتمي شدن حکومت اسلامي نقطه پايان گذاشت. اما بي ترديد راه رهايي از اين کابوس نه در شوراي امنيت، نه در مذاکرات و مماشات و رجزخوانيهاي دو قطب تروريستي نيست. نه پروپاگانداي غرب در باره خطر سلاح هسته اي معتبر است و نه ننه من غريبم بازيهاي جمهوري اسلامي که گويا اهدافش صلح آميز است.  اينها هر دو جزئي از مسئله اي به  نام کابوس اتمي در جهان هستند. آمريکا که خود مسئول مستقيم کشتار اتمي در تاريخ تاکنوني است و جمهوري اسلامي هم که حتي بدون سلاح اتميش جز خون و کشتار معنايي ندارد و از اين کابوس تغذيه سياسي ميکند. (معترضه بگويم، مثل همه موارد ديگر، در زمينه کابوس اتمي هم کل حکومت اسلامي جزئي از مسئله است نه جناحي از آن. احمدي نژاد و باند خامنه اي که با روياي کلاهک هسته اي بر سر شهاب ٣ و به آتش کشيدن مردم اسرائيل هر شب سر بربالين ميگذارد. جناح رقيبش هم دست کمي از همين باند ندارد. رفسنجاني که مثلا به جناح  اهليتر جمهوري اسلامي تعلق دارد، هشت سال پيش گفته بود: "انفجار بمب اتم در داخل اسرائيل هيچ چيز باقي نميگذارد اما در دنياي اسلامي آسيب فقط ميزند و اين اتفاق دور از عقل نيست"! جنون اسلامي از ايدوئولوژي و نيازهاي سياسي جمهوري اسلامي بر ميخيزد چه اصلاح طلب و چه اصولگرا.) 
راه حل جهان بدون کابوس سلاح اتمي نميتواند در دستان دو طرفي باشد که يکي با همان چکمه هاي خونين از کشتار هيروشيما و ناکازاکي، روي هشتاد درصد زرادخانه اتمي جهان راه ميرود  و ديگري ميخواهد ذولفقار خونين علي را با کلاهک اتمي بر سر شهاب ٣ جايگزين کند. کليد جهان بدون سلاح اتمي در دست جنبشي و نيرويي قرار داد که امنيت همه انسانها فلسفه سياسي اش است، که نيازي به نسل کشي ندارد. اين نيرو و اين جنبش قطب سوم، قطبي در مقابل هر دو قطب تروريستي است. قطبي است که اکثريت مردم صلحدوست جهان به آن تعلق دارند. 
يک سر فعال و قدرتمند اين قطب سوم، مردم ايران، اتفاقا نبردي عظيم و همه روزه با يکي از طرفهاي اين کشمکش اتمي، يعني جمهوري اسلامي را آغاز کرده است. پيشروترين، مصمم ترين و قدرتمندترين نيروي قطب سوم در ايران عزم سرنگوني جمهوري اسلامي را کرده است که يک پاي اصلي کابوس اتمي است. اين جنبش عزم دارد نيروي اصلي يک قطب تروريسم جهاني را همراه با ماليخولياي اتميش به گورستان تاريخ روانه کند. اين جنبش مصمم است اين نکبت و ننگ تاريخي را از پيکر جهان بکند و به جايش جامعه اي را بسازد که در آن جان انسان مقدس است؛ که در آن حرمت انسان بر هر منفعت و هر مقدساتي تحت هر نام و هر مذهب و هر ايدئولوژي و هر توجيهي مقدم است. جامعه اي که در آن همه چيز در خدمت سعادت، آرامش، امنيت، رفاه، حرمت، آزادي، اختيار و برابري انسانهاست. *
